
 مروری بر روابط جمهوری اسلامی ايران و جهان غرب
 حسن شريعتمداری

 منافع ملی و تغييرات مفهومی آن در عصر حاضر
 

 .منافع ملی مفهومی تبعی از دولت ملی است
ای و جهانی و در مسير انکشاف مفاهيم  ای، قاره های منطقه های ملی به اتحاديه در دوران گذار از عصر دولت

ها، دولت ملی نيز دستخوش   قهری جهانی شدن اقتصاد، علوم و فرهنگ  جديد و پروسهقبلی به مقولات
گرايی نيز از اين تغييرات  شود و همه مفاهيم قبلی آن مانند منافع ملی و استقلال و ملی تحولاتی بنيادين می

 .نصيب نخواهد ماند بی

 .کنيم  عمده آنرا برجسته میيی از نکات بطور خلاصه برای نشان دادن دامنه اين تغييرات پاره

ديدند ولی  گذاری خارجی در حوزه جغرافيائی هر کشور می  در گذشته منافع ملی را در محدود کردن سرمايه-
 های خارجی است های بزرگ و سودآور جذب سرمايه امروز شرط ايجاد پروژه

 ملی در تقنين بود همواره استقلال  در گذشته قوانين داخلی که انشاء آن بوسيله نمايندگان ملت نشانه اراده-
المللی  کرد ولی امروزه بسياری از کنوانسيونها و قراردادهای بين و برتری خود را بر قوانين ديگر حفظ می

حداقل در صورتی که قصد فسخ (عرض و در بعضی موارد غير قابل فسخ و در نتيجه برتر از اراده ملی  هم
مايل رو به افزايش در اين است که کنوانسيون حقوق بشر و ضمائم آن رود و ت بشمار می) آنرا داشته باشد

 بالاتر از قوانين عادی و اساسی ملتها تلقی شود
است که حدود و مرزهای منافع   امروزه عضويت در سازمان تجارت جهانی الزامی اجتناب ناپذير شده-

 .يدنما اقتصادی و استراتژی رشد ملی را تا حد زيادی قبلاً تعيين می

ای غير مشخص، از يکسو بايد محلّی عمل کنند زيرا به رأی  البته بايد گفت که دولتها در مرحلۀ گذار به آينده
آحاد افراد مملکتشان احتياج دارند و از سوئی ديگر عمل در محدوده تقاضاهای محلّی کمکی به حل مسائلی 

 .کند است نمی که بعد فرامرزی يافته
ولتها بين منافع محلّی در چهارچوب مرزهای خويش و واقعيات فرامرزی هميشه در اين تضاد باعث شده که د
 .نوسانات رفتاری باشند

تر  آنها به رأی کسانی احتياج دارند که هزينه تأمين رفاه نسبی آنان روزبروز برای دولت غير قابل تأمين
 .شود می

که دولتی ملی نماينده آن باشد دشوارتر بنابر اين روز بروز فرض ملت بعنوان يک مفهوم جعلی يک پارچه 
 .شود می

در پايان اين بخش قسمتی از سخنرانی کوفی عنان دبير کل سازمان ملل را در مجمع عمومی سازمان ملل که 
 :کنم  ايراد شده نقل می1999 سپتامبر 22در تاريخ 

 .استقلال در مشخصات اصلی خود بايد باز تعريف شود"
منافع ملی در قرن حاضر احتياج است که در چه موردی منافع جمعی بشريت مطابق تر از  يک تعريف گسترده

با منافع ملی واحدهای جغرافيائی است؟ منافع جمعی بشريت در گرو خلع سلاح عمومی و کنترل سلاح در 
 .اجتماعات است

 نگوئيم غير ممکن تا هنگاميکه جوامع و ملل حق استفاده از سلاح را داشته باشند، تأمين حکومت جهانی اگر
 ."بسيار مشکل خواهد بود

 نظم جهانی در تئوری و عمل
تواند ساليان دراز  بريم انتهای اين مسير که می جهانی شدن يک روند است که ما هنوز در ابتدای آن بسر می

پيدا "  شهروند جهان" رنجی به درازا انجامد يک حکومت جهانی است که انسانها هويت جديدی بنام  و پر
 .کنند 



خيم بيانجامد که بهترين سرانجامی است که چنين  يی خوش ناگفته پيداست که اگر هم اين روند به چنين نتيجه
تواند داشته باشد در طول روند توسعه خود چه تحولات عظيمی را باعث خواهد شد و چه قربانيانی  روندی می

 . خواهد گرفت
نی ما نسبت به اين تحوّل، ديناميسم خودگردان تحولات بگمان ما، صرف نظر از خوش گمانی و يا بد گما

 .است اقتصادی، علمی و فرهنگی دهليز اصلی اين تحولات را مسيری جبری برای تحولات جامعه بشری نموده
 .گرايانه و جبری به تحولات جامعه بشری بنگريم ای تاريخ خواهيم با انديشه ما در اين جا نمی

 
 اد به دمکراسیبقول مولفين کتاب از استبد

)Von der Diktatur zur Demokratie, Wolfgang Merkel, Hans - Jürgen Puhle , 
1999( 

باشند ولی در درون اين کريدورهای اصلی  شرايط تاريخی و اجتماعی کريدورهای اصلی تحولات بشری می"
 حتی مسير تحولات را به تواند در کميت و کيفيت تحولات اثر بگذارد و نقش کنشگران اجتماعی و سياسی می

 ". نحو بارزی تحت تأثير قرار دهد
اين جمله را در نقش شرايط تاريخی و اجتماعی و اثر کنشگران سياسی و اجتماعی در گذار جامعه از استبداد 

نويسند ولی واضح است که اين نتيجه به نقش عوامل تاريخی در انکشاف جامعه بشری و  به دمکراسی می
 .اد بازيگران اجتماع بشر در تعيين سرانجام آن قابل تعميم استاراده و کنش آز

المللی در وضعيت حاضر نه در وضعيت هابزی يعنی وضعيت طبيعی و آنارشی حاکم برآنست و نه  جامعه بين
 .است باشد رسيده  به غايت خود که قوانين فراگير و يکسان يک حکومت جهانشمول می

ترين عامل جهانی  بعنوان اصلی ( سازی سريع جهت حرکت آزاد سرمايه در اين وضع بينابينی، برای بستر
سرمايه به يک قدرت فائقه جهانی برای تأمين امنيت و رفع موانع )  شدن و جريان اصلی تاريخی معاصر

 .احتياج دارد
 .داند با از بين رفتن بلوک سوسياليسم، امروزه آمريکاهر چند بگزاف خود را نامزد چنين مقامی می

با وجود فاصله بسيار بزرگ اقتصادی و علمی آمريکا با يکايک کشورهای ديگر، اروپا و چين از لحاظ 
 .باشند اقتصادی هماوردهای تنگاتنگ آمريکا در عرصه جهانی می

با اين وجود آمريکا بزرگترين ادعا و تحرک را در زمينه تصاحب چنين عنوانی يعنی ناظم جهانی دارد و در 
 .باشد افزاری در فاصله بسيار بزرگ با ديگران می تزمينه قدرت سخ

نظر کردن بنظر آيد متاسفانه با  هايی که در جهت اهداف مهم استراتژيک غير قابل صرف بنحوی که در زمينه
 .تنه و بر خلاف اجماع جهانی عمل نمايد استفاده از قدرت نظامی حاضر است يک 

 . آيد تازی جهانی بشمار می مونه از اين يکهاشغال عراق و خلع يد از نظام صدام آخرين ن
افزاری  اين است که با توجه به فاصله سخت) حداقل بخشی از هيأت حاکمه آمريکا(بعبارت ديگر استراتژی 

افزاری  موجود با جهان، با کنترل انرژی فسيلی در خاورميانه بتواند در ميان مدت چنان در صحنۀ قدرت نرم
المللی  ای جز به رسميت شناختن نقش نظامت بين بگيرند که قدرتهای رقيب چارهنيز از رقبای خويش پيشی 

 .او را نداشته باشند
است وگرنه  البته اين استراتژی پس از سقوط بلوک سوسياليستی سابق وضوح پيدا کرده و قابليت عمل يافته

نافع حياتی و استراتژيک آمريکا حدّاقل از زمان روزولت نفت و مواد اوليه مهم بخصوص فلزات را جزء م
 .شمارد خيز و بخصوص خاورميانه را حوزه منافع حياتی درجه اول خود می داند و مناطق نفت خود می

دهد که بهيچ وجه و تحت  فع ملی بخشی را به منافع حياتی اختصاص میميدانيم که هر کشوری در حوزه منا
تواند تعقيب اين منافع را جلو بياندازد يا  ها می نظر کردن نيست و فقط تاکتيک حکومت هيچ دولتی قابل صرف

 .به عهده تعويق بسپارد
 

منافع "را تغيير دهد زيرا با اين وجود دولت آمريکا نيز در مسير جهانی شدن مجبور است که استراتژی خود 
 .دهد آمريکا نيز تعريف سنتی خود را از دست می" ملی

استراتژی کنترل منابع بهر قيمت، باعث خواهد شد که کشورهای منطقه آسيا و خاورميانه و حتی اروپا که 
توجه به کنند برای جلوگيری از اين سياست بهم نزديکتر شوند و با  چنين سياست استراتژيکی را تعقيب نمی

است عملاً امکان کنترل آمريکا را بر منابع انرژی کم  اينکه يورو واحد پولی بسيار قوی در مقابل دلار شده



کند که تعادل را در اين زمينه چنان رعايت کند که بيش از پيش باعث اين  منافع ملی آمريکا حکم می. نمايند
 .باشد ژی سنتی آمريکا در اين حوزه مهم میها نشود و اين به معنی اصلاح اساسی در استرات نزديکی

تاز جهانی  بنابر اين خوشبختانه حداقل در پهنۀ ديد ميان مدت امکان اينکه آمريکا به تنهايی به يک ناظم يکه
 .تبديل شود و رُل ديکتاتور جهان را بازی کند وجود ندارد

ذاريهای مشترک را ازدياد خواهد داد که گ المللی و سرمايه در درازمدت نيز جهانی شدن چنان همکاريهای بين
 .يی را پيش ببرد تازانه يی اقتصادی آمريکا نيمتواند استراتژی يکه در مقابل قطبهای فراقاره

المللی بعنوان ناظم واقعی نظم جهانی روز بروز افزايش پيدا  بنابراين نقش سازمان ملل به عنوان يک نهاد بين
 آمريکا و رقبای نزديکش مانند کشورهای اروپايی و چين و روسيه خواهد کرد زيرا تنها جايی است که

توانند در آن در مورد چالشهای پيش رو به گفتگوهای منظم و قانونمند بنشينند و با بقيه کشورهای جهان  می
 .به تفاهم برسند

عادل موجود المللی در حالت عادی در مقابل حرکتهای جهشی آمريکا برای بهم خوردن ت فضای ديپلماسی بين
توانند با ايجاد تهديد امنيتی برای جهان  کند ولی سياستمداران پوپوليستی مانند احمدی نژاد می مقاومت می

يی  آنان را چنان متحد کنند که آمريکا از اين اتحاد جهانی برای رسيدن به مقاصد استراتژيک خود استفاده
 .شايان بنمايد

 ساله سياسی پس از جنگ جهانی دوم، هنوز جابجائيهای 60دل پس از پايان جنگ سرد و بهم خوردن تعا
باين عدم . المللی را از ثبات نسبی برخوردار کند مهمی در پيش است که تعادلی پايدار و نوين عرصه بين

 .کند شود و دامنۀ آنرا وسيعتر می تعادل عوامل ناشی از جهانی شدن نيز افزوده می
افزاری آنها کم و بيش جايگاه  افزاری و نرم ی بزرگ بر حسب قدرت سختبندی قدرتها ولی با اين وجود رده

 .است های موجود در صحنۀ جهانی را مشخص کرده ملت-دولت
 . است اين نظم را انبوهی از قراردادها، کنوانسيونها، معاهدات و غيره قانونمند نموده

ام موجود بوده و تغيير اين نظم در شان يعنی سازمان ملل حافظ اين نظ المللی و مهمترين نهادهای بين
 .ای در زمينۀ قدرت ملل عضو امکانپذير است ترين وجه آن فقط با تغييرات عمده عميق

المللی  المللی در درجه اول حافظ نظم موجود و طرفدار تغيير قانونمند آنند و حقوق در زمينۀ بين قوانين بين
 .کند   میفقط در چهارچوب احترام به چنين روندی معنی پيدا

المللی که  الملل صحبت از يک حق انتزاعی بدون توجه به تعادل قوای بين به عبارت ديگر در زمينه حقوق بين
مکانيسمی برای احقاق آن حق و اعمالش وجود ندارد واقعی نبوده بلکه در آخرين مرحله، اين صاحبان حق 

 .يجاد و يا حقی را حذف و يا معلق نمايندتوانند حقی را ا وتو در شورای امنيت هستند که به اجماع می
توان بطور جهشی بر عليه  المللی در کليت خود نمی يعنی با روش مصوبات شورای امنيت، در صحنۀ بين

 .منافع مهم اين قدرتها تعادل قوای فعلی را بهم زد 
تواند  صورت هر حکمی میالمللی معنايی جز احترام به اين تعادل قوا ندارد زيرا در غير اين  حق در صحنۀ بين

 .حذف و يا معلق شود و يا به صورتی ديگر تبديل شود
اميز دانست ولی تا زمان حکومت واحد جهانی هيچ جايگزين  توان با حق وتو مخالف بود و آنرا تبعيض می

ل کند بند کنونی تبدي المللی را از آنارشی هابزی به قانونمندی نسبی و نيم تری که بتواند صحنۀ بين مناسب
وجود ندارد زيرا هر نظم نسبی جز بر پايۀ توان واقعی کشورهای عضو تعادل پايداری نخواهد بود و در نتيجه 

 .ثباتی بيشتر جهان از امنيت و رفاه بسيار کمتری از وضع فعلی برخوردار خواهد بود عدم تعادل و بی
 :نتيجه از اين بحث اين که

پايان آن حکومت واحد جهانی ) انمانسوز سوم جهانی منجر نشوداگر به يک جنگ خ (روند جهانی شدن . 1
 .خواهد بود

باشد که اکنون ما در  از وضع آنارشی هابزی تا حکومت واحد جهانی بشريت شاهد دوران گذار طولانی می. 2
 .باشيم ها می های مهم، زودتر از ديگر مؤلفه آستانه جهانی شدن بعضی از مؤلفه

آوری پيدا کرده همۀ مفاهيم  که با آغاز عصر انقلاب الکترونيک سرعت بسيار حيرتدر اين دوران گذار . 3
است و اين تغيير مفاهيم همچنان با تغيير سريع وضعيت ادامه  المللی تغيير پيدا کرده مهم در صحنۀ سياست بين

 .دارد
 . تأمين استمنافع ملی کشورها فقط در سايه قبول نظم موجود و همکار و همگرايی با آن قابل. 4
ترين نقش از آن آنان  المللی تعيين کننده های بزرگ هنوز در صحنۀ بين ملت-با وجود تضعيف نقش دولت. 5

 .است



کشور ما در منطقه ژئوپوليتيکی منحصر بفردی قرار دارد که در حوزه منافع حياتی اغلب کشورهای . 6
 . صنعتی پيشرفته از جمله آمريکا تعريف شده است

المللی و برخورداری از  ما بزرگترين موقعيت را برای همگرايی بين. ين وضع ويژه ژئوپوليتيکبعلت ا. 7
همکاری کشورهای بزرگ داريم و در عين حال متقابلاً در صورت سياست نابخردانه در معرض بزرگترين 

 .تهديدها قرار داريم
افزاری ما را افزايش  ت قدرت سختورود ما به باشگاه دارندگان سلاح اتمی ممکن است در صورت موفقي. 8

دهد ولی چون با توجه به سياستهای جمهوری اسلامی به يک تهديد دائم برای نظم و ثبات جهانی تبديل 
افزاری ما را بشدت کاهش خواهد داد و حتی اگر در اثر جنگ و محاصره اقتصادی از  خواهيم شد، قدرت نرم

بع مالی در اين مسابقه تسليحاتی که همراه با تضييقات بين نرويم تمرکز نيروی انسانی متخصص و منا
روزافزون جامعه جهانی در همکاری با ما خواهد شد حداکثر ما را کره شمالی ديگری خواهد کرد که با 

يی جز  يی خواهيم بود و اين سياست تسليحاتی آينده يی هسته مردمی بيچاره و درمانده دارای زرادخانه
 . تصادی نداردورشکستگی اجتماعی و اق
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